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 سودابه بساک نژاددکتر 

 استاد گروه روانشناسی

 شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان

 با بیش از بیست سال سابقه

 

ای متوسط متولد شدم. پدرم مردی در شهر آبادان در خانواده 4411در مرداد  .سودابه بساک نژاد هستم   

پذیر و اهل مطالعه بود. ما در منطقه بوارده شمالی یکی از مناطق سازمانی متعلق به شرکت مسئولیت ،مستقل

یک باغ بزرگ  کردیم. خاطرات دوران کودکی من همراه بود با زندگی در یک خانه در وسطنفت زندگی می

ی باغ پر از درخت و کاشتیم وهر چند هوای آبادان گرم و شرجی بود ولن میآ که انواع سبزیجات را در

و بازی کودکانه ما  با آب شط بود. آن موقع آبیاری باغات در منازل  خانهباعث خنک شدن فضای  ،سبزیجات

ه کردیم یا با لولمیرا پر از آب سطل  گفتیم وشد که ما به آن آب شط میب رودخانه انجام میآسازمانی با 

های آسفالت شده و بازی کنار سواری در خیابانچرخهپاشیدیم. علاقه زیادی به دوبه روی همدیگر می

داری و های آب اطراف منازل بودم. ما سه فرزند بودیم و من دختر بزرگ خانواده بودم. پدرم به هتلجوی

سفید  های نازکنشست و روی ورقهیاد دارم که تا پاسی از شب میه و بکیترینگ بیمارستانی علاقمند بود 

 .ای از انگلستان مدرک کاردانی خودش را گرفتای با یکی از مراکز حرفهورت مکاتبهنوشت. او به صرنگ می

یکی از خاطرات زیبای آن دوران  ،نوشتهنوز صدای کولر پر سرو صدای ادیسون و بوی کاغذ و مداد که می

ند او آن را ها را که اعلام کردآزمایی خرید و شمارهبار پدرم بلیط بخت د که یکآییادم میبرای من است. 



2 
 

مثل شماره اعلام شده  ،دانم شمارهها را چسب زدم و گفتم من میپاره کرد و در سطل زباله انداخت. من پاره

جی نتومان برنده شد و یک فانتا نار 0222ن مراکز و مبلغ آن روز من را برد به یکی از آتلویزیون است و پدرم 

خرید. من علاقه زیادی به نقاشی داشتم و هر روز طرحی ای به عنوان جایزه و یه جعبه مداد رنگی شیشه

 ودشگفت این دختر نویسنده میکشیدم. مادرم همیشه میبرای نقاشی روی دفتر های معروف به فیلی می

روع ش گذاشتم. های آشپزخانه مینوشتم و روی ظرفش یه درخواست روی یه تکه کاغذ مییچون هر روز برا

داشتم ای نتحولات عظیم اجتماعی و سیاسی در ایران همراه بود. من به سیاست علاقهدوران بلوغ برای من با 

های صحنه 75دوست داشتم. در اوایل انقلاب سال  ،که آن موقع زیاد بودرا های معروف رمانولی خواندن 

، های درسیباتغییر کت ،یاد دارم. تغییر سبک لباس و پوششه های مردم را براهپیمایی مردم و تغییر گفتمان

نظمی ی و بیثباتدیدم و گاهی بسیار از بیو تغییر. طی مراحل مختلف زندگی همیشه این تغییر را می تغییر

خانواده ما به شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شد.  پدرم  ،بردم. پس از مدت کوتاهی از انقلابرنج می

ورد. علاقه آهای سازمانی آبادان فرق داشتند ما را به خانه جدیدی که شخصی بود و شکل آن با ساختمان

گیری و فاصله گرفتن از افراد اطرافم بیشتر شد. فقط یک دوست صمیمی عجیب من به خواندن کتاب و گوشه

 ،رفتم. دقیقا وضعیت من در اهواز قبل از انقلاب که خیلی پر انرژی و فعال بودممتر بیرون میداشتم و ک

هریور د که دقیقا ما در اواخر شآیی. یادم مدر دبیرستان علاقمند به نوشتن  خجالتی و ،رامآتبدیل شد به فردی 

صبح صدای هواپیما با صدای  ،دلچسب بودو  بدون آلودگی ،اهواز خیلی لطیفن موقع هوای آکه  ،ماه بود

ها به خیابان مواجه شدیم و باز تغییر دوم شروع شد یعنی ی منزل و ریختن همسایههامهیب و شکستن شیشه

یل و رفتن به شهری دیگر برای ادامه تحص فرار به روستا،مرگ و شهادت اطرافیان و بستگان  ،تعطیلی مدارس

 ،در تمام این شرایط پدرم در اهواز ماند و به دلیل سمت مدیریتی که در صنعت نفت داشت .و آسایش

فرستاد و مادرم با شرایط سخت جنگی و کمبود مواد غذایی از ما ما باشد و ماهانه پول می نزدتوانست نمی

ت را بنزین و نف ،د حتی برای رفتن به شهر دیگر و بردن وسایل ضروری پدرمی آییادم م کرد.داری مینگه

کرد تا بتواند ماشین را حرکت بدهد و ما را به جایی برساند. ترس و اضطراب از حملات میراژهای قاطی می

پیدا  ها من هنوز کتابیها با من ماند. با همه سختاز سالعراقی و صدای وحشتناک شکستن دیوار صوتی پس 

 دمانبه منزل خو تر شده بود و ما برگشتیمشهر اهواز آرامیادم هست که پس از مدتی که  .خواندمکردم و میمی

یر ژصدای آ که هر وقت تان را پوشانده بود آپدرم سنگری در باغچه خانه درست کرده بود و با گونی شنی 

 ترسید ولی دوست نداشتیم شهرمان را ترکن شرایط میآریم. مادرم بسیار از ین پناه بگآشنویم در قرمز را می

دوید و مردم او با جیغ و فریاد در خیابان میرفت و با صدای حمله هوایی صف مواد غذایی می به او .کنیم
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کنکور  ها کلاسگردانند. در آن سالدادند تا اوضاع بهتر شود و او را به خانه برداشتند و به او پناه میرا نگه می

ه نامش را اشتیم و دبیر منطق و فلسفه کهای دبیرستان دبیر ندسراسری نبود حتی ما برای برخی درس و کنکور

س ان خواندیم سپولی شهید شد و ما سال چهارم دبیرستان را خودم به جبهه رفت، برای دو هفته ،بیاد ندارم

نکور ن در کآکنکور شرکت کردیم.  ابتدا تربیت معلم اهواز در رشته علوم اجتماعی نفر اول شدم و پس از 

زده  روزنامهکه در اسمم را  .پذیرفته شدم لینی دانشگاه شهید چمران اهوازسراسری در رشته روانشناسی با

و  تستیآزمون به صورت این آزمون دو مرحله داشت که مرحله اول  .ام را خرسند کردبودند من و خانواده

بین  .آغاز شد و پر از خاطره بود 20سال دوران تحصیل در سال  1مرحله دوم به صورت تشریحی بود. 

شناختیم. شناختیم و فقط با نام هم دیگر را میها پرده بود و هم دیگر را نمیکلاسدختران و پسران دانشجو در 

دانشکده کشاورزی مستقر بود ولی کیفیت  دردانشکده ما توی یک راهرو باریک با چند کلاس کوچک 

من از  شد وکودک ونوجوان برگزار میهای عملی ما با حضور بیمار روانی آموزشی بالایی داشتیم حتی کلاس

م. خیلی راضی بود "دکتر مهدی کارگر"و  "دکتر نجاریان"و  "مقدمقای دکتر اصغریآ" انندن زمان مآاساتید 

زمایشگاه روانشناسی هم داشتیم که یک راهرو کوچک بود ولی وسایل خوب و جالبی داشت و ما از آیک 

ا نویسی بدهی و رفرنساستناد آزاد هایات آن دوران کلاسهای آن درس بسیار آموختیم. یکی از خاطرکلاس

سیار با دکتر نجاریان بود. که من واقعا بنهج البلاغه  از دید دکتر دیانی از گروه کتابداری و جلسات روانشناسی

یم که پا به شنیدرا می بسیجیان مستقر در دانشگاه رفتیم رژهدانشکده میموختم. هر روز که به آاز این اساتید 

کردند. از خاطرات تلخ آن دوران در ترم دوم یا سوم بود که گاهی میکوبیدند و تمرین صبحزمین می

ها بعد جسد او را پیدا کرده بودند و یکی دیگر مفقود شده بود و سالدر جنگ  "ایرج حاتمی"همکلاسی ما 

تمام خانواده خود را در بمباران از دست  ،سوسنگرد بودهای بستان و به نام جلالی که از بچه هاکلاسیهماز

لاس نداشتیم. یک ک او داده بود و پس از آن نیامد به دانشگاه تا این که فهمیدیم بیمار شده و دیگر خبری از

که بعدها به استرالیا مهاجرت کردند. یادم هست که هر  "سلغارخانم عرب"عملی کودکان استثنایی داشتیم با 

ایی دیدیم. یک بار حمله هورفتیم و روش تمرین و یادگیری را آموزش میدرسه استثنایی طلوع میهفته به م

مانده های عقبموزشگاه نیامدیم وقتی برگشتیم بچهآشدید به منطق شهری اهواز شده بود و برای هفته ای ما به 

د. آن قدر سخت بودکه نگو و که در بمباران شهید شده بودن دادندذهنی عکس چند  بچه را به ما نشان می

کودک نوبنیاد سپاه به عنوان تمام دوران کارشناسی مدتی با مهدهمگی جمع شدیم و گریه کردیم. پس از ا

آموزش و پرورش همکاری اداره کار و دانش های تابستانه کلاسبا کردم و مدتی هم روانشناس همکاری می

شگاه اهواز هم قبول شدم ولی نرفتم .آن موقع امتحانات کردم. در امتحان ورودی استخدام کارمند دانمی
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زدند کردند و به صورت جداگانه در روزنامه اطلاعیه میورودی هر دانشگاه را به طور جداگانه برگزار می

فارغ التحصیل شدم و کارشناسی را تمام کردم و  22دادیم. من سال ن شهر و امتحان میآرفتیم به بعد ما می

حان . امتقبول شدم تهران تو روانپزشکییمتحان ورودی دانشگاه تربیت مدرس تهران و انستدر ا 25سال 

دانشگاه تربیت مدرس همراه بود با موشک باران تهران ولی برگزار شد. امتحان ورودی سختی داشت شامل 

قصد اول آزمون ورودی درس. برای  2ت تخصصی تشریحی از نادو بخش معارف اسلامی و پس از آن امتحا

شهر تهران بود و مردم از شهر فرار کرده بودند. فقط اتوبوس و قطار برای چون موشک باران  رفتن نداشتم

ها شد با ماشین شخصی رفت و احتمال بمباران توسط عراقیای بود و نمیمد بود و بنزین هم سهمیهآرفت و 

پیدا  کردوسربازان را به تهران منتقل مین ادر جاده بین شهری هم بود. پدرم به دشواری بلیط قطار که مجروح

جایی متوقف شدیم چون یکی از شهر های  ،کرد و با یک خانواده دیگر توی یک کابین نشستیم و توی راه

م قامت کردیادادند. ما در منزل دوستی بین راهی را بمباران کرده بودند و احتمال حمله هوایی به قطار را می

کنندگان تها برای امنیت شرککه زیر زمین داشتند و با آغوش باز ما را پذیرا شدند. صبح به دانشگاه رفتیم و آن

مختلف  هایهای مختلف را در سالنهجا گروم ورزشی آزادی بردند و آناستادیوبدون اطلاع خانواده ما را به 

رغم جنگ و مرگ و حملات هوایی ی در چهره افراد نبود. علیامیدورزشی قرار دادند ولی عجیب بود هیچ نا

کنندگان زیاد بود. در شهریور همان سال تعداد شرکتکردیم و امید به شرایط بهتر داشتیم. همه تلاش می

به منزل ما زنگ زد و مادرم  ،بود و مجری انتخاب دانشجوتربیت مدرس استاد مدعو دانشگاه  "دکتر افروز"

احبه پرسی گفت برای مصپس از سلام و احوال .من شوکه شده بودم دربیت مدرس زنگ می زنگفت آقایی از ت

ولی در هر حال شما نفر اول دانشگاه شدید. باز باید قطاری پیدا  د؛صبح شنبه خودت را برسانی دتوانیمی

راد جدید ا شدن با افکردیم که بتوانم خودم را به تهران برسانم. ورود به دانشگاه تربیت مدرس همراه با آشنمی

سین در بیمارستان امام ح "دکتر دژکام درس مصاحبه تشخیصی" ،"گودرزی نورولوژیستدکتر معظمی"بود. 

کتر د" ،"های شناختیمرحوم دکتر دادستان درس رشد و آزمون" ،"زاده درس درمان شناختیدکتر قاسم" تهران،

که از همه آن ها بسیار آموختم. همه  "یمرحوم دکتر ثنایی درس خانواده درمان" ،"حمدیه درس دارو درمانی

های آمریکا و فرانسه بودند. من بورسیه وزارت علوم کردهآن دوران صاحب کتاب و تحصیلاین اساتید در 

تاب ک ام بود خدمت کنم. سختکه محل زندگیاهواز بودم که بعد از پایان تحصیل در دانشگاه شهید چمران 

کردم. در این دوران با بنیاد شهید سفی مرحوم استاد جعفری شرکت میهای فلخواندم و در جلسات کلاسمی

طالقانی کوچه بهار واقع بود به عنوان مشاور همسران و فرزندان شاهد کار  یابانتهران که آن موقع در خ

های خود را با بنیاد شهید ادامه دادم و بسیار طرح و چه بسیار از آن دوران آموختم. بعد ها نیز همکاری کردممی



5 
 

کی ی خوبی آن دوران برای کنار آمدن با سوگواری ابداع کردم که در شرایط بعدی خیلی به من کمک کردند.

نگ های جکودک بنیاد که بچهحل مشکلات مهدس مرکز رفتم برای یاز خاطرات آن دوران به نمایندگی از ری

دارم که  یاده ای را بهچجا بودند. بسرپرست شده بودند و آنبچه هایی که بر اثر جنگ بی کرد.داری میرا نگه

شان تمام اعضای خانواده او شهید شده بودند و حالت بهت داشت و هیچ حرف ها به خانهبر اثر بمباران بعثی

عه س مراجنشنابه روازد. متاسفانه روانشناسی در آن دوران رشد کندی داشت و مردم برای مشکلات خود نمی

شد و اطلاعات و دانش تعداد محدودی کتاب خارجی وارد میکردند. و دسترسی به اینترنت نداشتیم و نمی

ها دکتر نجاریان استاد ارجمندم تحقیقات متعددی ما درباره سوگواری و مقابله با بحران مرگ کم بود. بعد

تعداد زیادی از آن ها چاپ شدند و کمک موثری در  درباره سوگ و مرگ با کمک دانشجویانش انجام داد که

 به اهواز برگشتم و در دانشگاه شهید چمران 54سال  پس از پایان تحصیل در دانشگاه رشد دانش ما داشت.

در این میان به همکار اساتیدی شدم که زمانی مدرس من بودند مشغول به کار شدم.  به عنوان مربیاهواز 

شان کرد و من از ایانشجویان خدمت مییشان بسیار به دبسیار ارادت داشتم. ا "هنرمندزاده خانم دکتر مهرابی"

ن زمان دکتر نجاریان بود که تدریس دروس تخصصی روانشناسی بالینی آس دانشکده در یری بسیار آموختم.

م و برای بنیاد هرا به عهده داشتند. ایشان از من دعوت کرد که در بنیاد شهید اهواز به عنوان مشاور کار کنم 

 "ای که از من به چاپ رسید به همراهی و کمک ایشان با عنوانم. اولین مقالهیمطلب بنویسم و چاپ کن

 ه من آموختند ونوشتن و ویرایش علمی را ب ،دکتر نجاریان با درایت  تمام بود."کان دهای رشدی کوترس

تر ها با دفدر آن سالتندرست و پایدار باشند.  ها را در من از بین بردند. هر جا هستندترس از چاپ نوشته

ا جنآکردم که اتاق و راهرو کوچکی در دانشکده مهندسی بود و دانشجویان به ره دانشگاه همکاری میمشاو

سال  رد ند و الان بازنشسته شدند.کردند. ریس مرکز آقای طباطبایی بود که قبلا همکلاس من بودمراجعه می

ی ایشان در پیشرفت علمآشنا شدم. عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی با همسرم دکتر مصطفی چرم  54

زیبای  استرالیا شهرپس از ازدواج با همسرم به کشور من و ایجاد تعادل بین خانه و کار  بسیار نقش داشتند. 

م شد و دوباره هردو همکار شدیم و نجا بودیم تا تحصیل ایشان تماآحدود دو سال و اندی  رفتیم وآدلاید 

ناس کارش) مهدیو محمدارشناس ارشد ژنتیک سرطان( ک) رزند دختر یاسمینفبرگشتیم اهواز و صاحب دو 

 و بااز دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شدم دکتری  در مقطع 57زیست جانوری( شدم. در سال 

تدریس دروس روانشناسی  به رتبه استادی مفتخر شدم. 4122دانشیار و در سال  41سمت استادیار و در سال 

ا ر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و خانواده درمانی بالینی،اصول روانشناسی  ،بهداشت روانی ،شخصیت

 های مختلف درنهاد وها های مختلف به عنوان مشاور و درمانگر برای ساز مانیتعادامه دادم. تجربیاتم در موق
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ی و و خارج بالینی به دانشجویانم خیلی کمک کرد. در حال حاضر با بیش از صد مقاله علمی داخلیوزش مآ

هم چنان به تدریس و پژوهش مشغولم. بهترین های مختلف نامهو ده ها مقاله برای روزعنوان ترجمه کتاب  7

ان و خارج مشغول به فعالیت های مختلف در ایرها و نهادهای مختلف در سازمانکنون در سمتدانشجویان من ا

کند که کارم را به عنوان مدرس به بهترین شکل ممکن ادامه دهم. رشته هستند. همین امر بیشتر مرا خرسند می

ن مده است. به بهتر شدن ایآهای مختلفی در آن بوجود روانشناسی یک رشته در حال تغییر هست و گرایش

حالم که سهمی ناچیز در ایجاد موضوعات جدید در و خوشبین هستم رشته تخصصی در ایران بسیار خوش

های مختلف هنوز خود را سی سال خدمت به دانشگاه در حیطه پس از حدود این رشته تخصصی داشتم.

 کنم.دانم که برای خواندن و نوشتن هم چنان تلاش میدانشجوی این رشته می


